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  يحميد داديزاده تبريز: برگردان     - ويليام داگلاس :  نوشته        

ز روي اسناد و كند، اما از زبان مردم و ا داگلاس در ظاهر با شخص حاكم آن زمان برخورد نمي    

امورين، ملاكان حكومتي، نيروهاي سركوبگر كند و نقش م مدارك چهره حكومت را عيان مي

  .دهد آن را نشان مي

  سخن مترجم

اي با   بچهمن وقتي باور خواهم كرد فردي به طور موروثي سلطنت كند كه با چشمانم ببينم”        

  والدو امرسون امريكايي : ”آيد و ملتي با پشتي حمالي تاج شاهي به دنيا مي

 كه از داگلاس. ه ديوان عالي آمريكا در دسترس ماست كتاب ويليام داگلاس، قاضي عاليرتب    

هاي برجسته دستگاه قضايي امريكاست و آثارش بخشي از تاريخ حقوقي مدني و  چهره

دهد، بنا به علاقه فراوانش به كوهنوردي، جهانگردي  هاي ليبرالي اين كشور را نشان مي آزادي

ته، از يونان، اردن، مصر، تركيه، قبرس، و مطالعه وقايع جهان، اكثر كشورهاي خاورميانه را گش

ايران، افغانستان گذشته و وقايع مهم و خصايل ويژه مردم اين كشورها را با ديد خودش به 

هاي مدني و  او همچون سياحي بي طرف ولي معتقد به آزادي. رشته تحرير درآورده است

يادگار گذاشته حقوق بشر و مخالف سرسخت شوروي و بلوك شرق آن زمان آثارش را به 

در كشور ما ايران، بنا به سنت ديرينه و نهادي شده استبداد، ترجمه اين كتاب چندان . است

چرا كه وقايع . مورد نظر ماموران دولتي و يا روشنفكران وفادار به قدرت حاكمه نبوده است

انايي نگاري و يا خاطره نويسي اين چهره برجسته حقوقي چندان با مذاق اين قبيل افراد خو

  .نداشته است

يا ايران كنوني، امروز در تب و تاب ” پرشياي باستاني“با توجه به اينكه به قول داگلاس 

شود گفت كه حدود صد سال است كه اين كشور و مردم اين مرز و بوم،  تحولات است و مي

كات بنا بر اين مطالعه ن. هنوز به جايگاهي كه انسان مدرن شايسته آن است، نايل نشده است



بويژه براي كساني كه شجاعند، به تحول انسان و جامعه . تواند مفيد باشد اين كتاب مي

كنند و دنبال دريافت  ها انسان فكر مي انديشند و به فردايي صلح آميز، براي ميليون مي

حقايق نه از چشم حاكمان و قدرت پرستان، بلكه از محققان اصيل و خود حافظه مردم 

  .هستند

لاس عاشق البرز، علم كوه، سبلان، آرارات و زاگرس و طبيعت زيباي ايران بوده ويليام داگ

هاي مضحك،  هاي پوچ و گزافه پردازي او روح و روان مردم ايران را، نه در كلي بافي. است

بلكه از طريق زندگي با مردم لرستان، كردستان، آذربايجان و ساير نقاط ايران، درك كرده 

ربوط است به حدود بيش از نيم قرن قبل، يعني دوراني كه سلسله پر هاي او م برداشت. است

از آنجا كه سيماي حكومت به هر رنگي باشد در چهره و . ها در ايران حاكم بودند قدرت پهلوي

انگيز خود  يابد، داگلاس اين چهره پردازي را با روايات خاطره كيفيت زندگي مردم بازتاب مي

نظامي كه حكام آن نه نمايندگان مردم، بلكه مامورين يك قدر چهره يك . خوب نمايانده است

  .هاست قدرتي هستند كه فوق قانون اند و منافع او تنها معيار ارزش

كند، اما از زبان مردم و از روي اسناد و  اكم آن زمان برخورد نميداگلاس در ظاهر با شخص ح    

ن حكومتي، نيروهاي سركوبگر كند و نقش مامورين، ملاكا مدارك چهره حكومت را عيان مي

بهتر است كساني كه امروز در فكر اعاده نظم سلطه فردي، آن هم به طور . دهد آن را نشان مي

هاي  هاي مشعشع خود را در ميهماني موروثي، در ايران هستند و هنوز پس از ربع قرن، مدال

هنگ استبدادي گذشته دارند و هنوز در چارچوب فر پر زرق و برق خود در غرب به تلالو وا مي

كنند، به آغاز فصل نو در ذهنيت ايرانيان ايمان آورند، ذهنيتي كه از يك رنسانس  زندگي مي

دهد، و با گامهاي آهسته ولي مطمئن، در راه هموار كردن جاده سعادت  آرام فرهنگي خبر مي

انديشد،  ن ميذهنيتي كه به حقوق فردي انسا. و رهائي از هر گونه بند استبدادي در ايرانست

اين موج در تلاطم است و دير يا زود خود را به . در پي بازيافت هويت گمشده خويش است

  .ساحل امن و آسايش در خور انسان خواهد رساند

ه كتاب داگلاس و بررسي روند تكوين انديشه هاي او در عرصه دفاع از آزاديهاي مدني  مطالع    

هاي نظم استبدادي را در گذرگاه تاريخ فرا روي ما يك بار ديگر چهره كريه استبداد و پيامد

پديده استبداد وقتي حالت نهادي پيدا ميكند ذهن مردم و حافظه جامعه را مريض . ميگذاد

ميكند، مردم به نوعي، به ناخوشي غير قابل علاجي دچار ميشوند كه ميتوان اين وضعييت را 

در . نوردد ي پيدا ميكند و جامعه را در ميكه حالت اپيدم” ايدزي“. تعبير كرد” ايدز فكري“به 



همچو جوامع مبتلا به ايدز فكري است كه مردم دنبال قهرمان ميگردند تا هر از گاهي ظهور 

دكترهاي جامعه شناس براي . كند و آنان را از گرداب اين ناخوشي صعب العلاج نجات دهد

خود “ت، داروي شفا بخش كه استبداد ايدئولوژيك منشا آنس” ايدز فكري“رهايي از اين 

براي نمونه پاولو فرئير، آموزشگر فقيد برزيلي در آثار خود رهايي . را تجويز ميكنند” آگاهي

دهقانان را از اين بلاي اجتماعي در بسط آگاهي فردي، درك هويت انساني، و باز گرداندن 

يان آذربايجان و تصويري كه داگلاس از شرايط روستائ. قدرت به فرد فرد آحاد جامعه ميداند

بهتر . دهد، بازتاب سم استبداد را در شيوع مرض فوق نشان ميدهد كردستان سده گذشته مي

هاي طلايي شاهانه را بر شانه دارند، و يا در فكر ابدي كردن  است همه كساني كه هنوز قپه

نظم جابرانه فردي، تحت هر لوائي هستند، و در اين گذران سپنجي، بي واهمه از هيچ 

كنند، و  ادافرهي، بر گرده مردم سوارند، و از محل ثروت ملتي بر خود ايوان و بارگاه بر پا ميپ

هنوز از ثروتهاي به تاراج رفته مردم ارتزاق ميكنند، از تاريخ درس بگيرند، به صداي پر طنين 

 كتاب داگلاس را بخوانند، چرا كه هنوز. مردم، كه از هر گوشه آن خاك بر خاسته گوش دهند

 افتادند و مجبور  از اهالي نور آباد خوي، كه به دنبال غارت اموالشان به گدايي» فاطمه و كريم«

ها بخوابند و همراه سگهاي ولگرد شكار  بودند در زمستان سوزناك سرد تبريز، در خيابان

به سخن ناب ظرب المثل تركي آذربايجاني،كه به . عمال دولتي شوند، منتظر پاسخ هستند

به خدا اين روند اين جور (” واالله بو بويله قالماز، سومورو دوام ائتمز“بديل شده ، سرودي ت

  .)نميماند، و به شيشه كردن خون مردم دوام پيدا نميكند

حقيقت تلخ است، اما بر شيرين دارد، و شجاعت انسان صلح طلب و پاك سرشت آن قدر 

و در پيشگاه حقيقت سر . پذيرداست كه بتواند خود را تغيير دهد، حق و حقيقت تلخ را ب

 و روشنگري، چاشني شيريني به  با وجود تلخي حقيقت، اميد به پيروزي. تعظيم فرود آورد

هاي  در واقع پايه. كند بخشد و تلخي آن را شيرين مي پويندگان آرام و متين آن مي

ويش، دموكراسي نيز از همين احراز قدرت توسط مردم و شكوفائي آگاهي آنها از هويت خ

  . شكل مي گيرد

  :معرفي نويسنده    

هاي بعد از جنگ  ويليام داگلاس قاضي عالي رتبه ديوان عالي دادگستري امريكا در سال

ها عمر خود را در  رود و سال او براي درك مسايل زمان خويش به مسافرت مي. جهاني دوم بود

مصادف است با حركات  1950_1949هاي سفر او به ايران يعني  سال. كند اين راه سپري مي



ويليام . آزادي خواهانه مردم ايران و نيز تلاش شوروي براي تقويت نفوذ خود در اين مناطق

داگلاس چون علاقمند به كوهنوردي و ماجراجويي بود در سفر خويش به ايران با مردم شهرها 

طق مختلف ها در منا مدت. شود آميزد، از نزديك با مسائل اجنماعي آشنا مي و روستاها مي

كند، با مردم   زندگي مي…ايران از جمله آذربايجان، شهرهاي لرستان، شهرهاي كردستان

گيرد و با  كند و ضمنا با رجال كشوري نيز تماس مي عادي، روستاييان و محرومان صحبت مي

حاصل مسافرت او به آسيا و كشورهاي ايران، . پردازد همراهان خويش به ثبت وقايع مي

كه در » هاي عجيب و مردماني صميمي سرزمين«ك عربي كتابي است تحت عنوان يونان، ممال

داگلاس كلا نظرات يك سياستمدار امريكايي را دارد و . شود  چاپ مي1950هاي  همان سال

هاي او در واقع مشاهدات  قضاوت. فردي ضد بلوك شرق و وفادار به سياست كشور خويش

ترين مقام قضايي را  كشور خويش آمريكا عاليعيني و واقعي يك جهانگردي است كه در 

هايي را كه در مورد ايران است براي ثبت در تاريخ به خوانندگان  من از كتاب فوق بخش. دارد

مطالعه كتاب داگلاس در مقطع كنوني كه ايران به نوعي با دور جديدي از . كنم ترجمه مي

تواند پرده از خيلي  وبروست، ميهاي مردمي ر هاي اجتماعي و حركات سياسي و خيزش تلاطم

از رازها بردارد و به ويژه هواداران نظام سابق را كه به طريقي، به جهت بيداد نظام اسلامي، 

ها پنهان كنند، با حقايق موجود  كنند سيماي واقعي حاكمان تاريخ گذشته را از ديده سعي مي

هاي او حاصل  ضاوتسخنان داگلاس نظرات يك سياستمدار رسمي نيست، ق. آشنا سازد

جا دارد كه اين سند تاريخي كه . مشاهدات واقعي يك فرد تحصيلكرده امريكايي است

هاست از انظار دور مانده بود، وارد عرصه اجتماعي ايران گردد، در متون درسي و  مدت

تاريخي گنجانده شود، تا وقايع تاريخي روشن گردد و چهره بازيگران ميدان سياست در نيمه 

بديهي است كساني كه دنبال كشف حقايقند، حقوق . يستم براي همگان روشن شودقرن ب

انسان را پاس ميدارند، و در اين دنياي خشن و پر خطر، به صلح و صفا و جهاني عاري از 

خشونت و جنگ مي انديشند، با احترام به روح دموكراسي و آزادانديشي اين سطور را مطالعه 

يني وقايع بپردازند و اين بار رويدادها را نه از زبان ايدئولوقهاي چپ ميكنند تا به نوعي به بازب

نظرات او هرچه باشد به دنياي پنجاه . و راست بلكه از خاطرات يك سياح حقوقدان بشنوند

. هاست هايش نيز مربوط به وقايع عيني همان سال شود و قضاوت پنج سال پيش مربوط مي

رجمه نظرات يك نويسنده دليل پذيرش آنها از سوي قضاوت نهايي با خوانندگان است و ت

  .مترجم هم نيست

  نآذربايجا    



. يه غنوده استدر امتداد مرزهاي تركيه و روس) ايران( آذربايجان، استان شمال غربي پرسيا     

 هزار فوتي، كه پوشيده از برف و هرمي شكل است، از فراز 17كوه پرآوازه آرارات اين قله 

رسد، در  رود ارس كه به درياي خزر مي. بوم آذربايجان نظاره گر استها بر مرز و  آسمان

در غرب آذربايجان، . كند قسمت شمالي، مرزي به طول بيش از سيصد كيلومتر را درست مي

ماهي . در يوتا است» سالت ليك«درياچه اروميه واقع است كه به اندازه درياچه خودمان 

هاي نمك بر  ين درياچه آبش به قدري شور است كه تكها. تواند در اين درياچه زندگي كند نمي

رشته كوه زاگرس، كه تا تركيه و قفقاز روسيه و تا خليج فارس . بندد پوست آدمي نقش مي

هاي آهكي است كه سرتاسر مرز غربي آذربايجان  كشيده شده، رشته كوهي تنومند و سنگ

.  هزار پا ارتفاع دارند15هاي آن تا   هزار پا و قله8هاي اين كوه تا  گردنه. كشيده شده است

هر دو رشته كوه كه به آذربايجان . تر است تر و عظيم رشته كوه البرز در شرق حتي مرتفع

  .اند مشرف هستند خالي از پوشش درختي و گياهي

 بارندگي  آذربايجان همانند يوتا و نوادا سيماي خشك و صحرايي دارد، هرچند كه ميزان    

از . شود ، بيشتر آب حاصله از زمستان توليد مي. اينچ است35 تا 30سالانه ان حدود 

ها و  رسد و بيشتر آب در چشمه  پا مي10 تا 8اي به ارتفاع  هايي كه حتي در مناطق دره برف

خراشد،  ها را مي ها و صخره گردد كه دل كوه هاي ديوانه و سركشي جاري مي سيلاب

  .انبوه بودندهاي  ها قبل پر از درخت مسيرهايي كه مدت

 تا رسند و گيرد كه از شمال مي  بادهاي سرد قرار مي  در زمستان آذربايجان زير شلاق    

. تابستان اين مرز و بوم گرم و خشك و سوزناك است. كشند روستاهاي گلي زوزه مي

هايي قيف شكل و  آيند و تونل هايي از گرد و خاك در آسمان اين منطقه به رقص در مي گردباد

هاي گلي و كاه گلي زير  سقف خانه. فرستند  غريب به ارتفاع صدها پا به آسمان ميعجيب و

  .پوشاند هاي مردم را مي خورند و گرد و خاكي نرم چون آرد لباس آفتاب سوزان شكاف مي

 تنها ها است و اين موقع سال زماني است كه اينجا محل رشد و بهشت سوسمارها و مارمولك    

  .كنند رسد كه رونق پيدا مي رين بيان به نظر ميهاي شي ها و گل خاربته

هايي  كه آب داشته باشد، باغي شكل گرفته است، دره) آذربايجان(اما در هركجاي اين خاك 

. هاست اي و سوخته مملو از محصولات و سرمست از زيبايي هاي قهوه چون خوي، در دامن تپه

در قسمت . يق نشسته در سايه استاي غني و عم ي درياچه نمك، چون واهه رضاييه، در لبه



خورند  وزند، موج مي شمالي، مزارع وسيع غلات طلايي در مسير بادهاي داغي كه از جنوب مي

روزها گرمند، اما . آب و هواي آذربايجان براي مردم و براي محصولات خوب است. رقصند و مي

هايي  ب ها به بركت نسيماند، ش دره هايي كه در ارتفاعات سه تا چهار هزار پايي كشيده شده

  .ترند رسند، خنك ها مي كه از كوه

آذربايجان سرزميني است تاريخي، در اينجاست كه زرتشت حدود شش سده قبل از ميلاد 

اينجا . هاي او در مورد جدال ناتمام بين خير و شر بوده است مسيح زيسته است و آموزه

ردند، اما خودشان و تمدنشان را در يك كساني كه اگر چه بر ايران غلبه ك. سرزمين مادهاست

از مجموعه » سگ«اين پروسه طوري عميق بوده كه فقط يك لغت به نام . روند باختند

اعراب قرن هفتم به اين منطقه آمدند و تمام سرزمين پارس را به . هاي آنان مانده است واژه

ها آذربايجان  م مغولمذهب اسلام برگرداندند و آن هم به زور شمشير، در اوايل قرن سيزده

آنها مراغه را پايتخت . رسيد سوختند و كشتند و بردند را در نورديدند و هرچه دستشان مي

سپس . خود ساختند و سپس به تبريز نقل مكان كردند و دويست سال در تبريز حكم راندند

 مهاجم ور شدند، آذربايجان، اين استان مرزي، همواره در مسير مهمانان تركان عثماني حمله

  .بوده است

آذربايجان همچنين سرزمين برخيزاننده و برپا دارنده انقلابات بوده است و نوعي شيپور براي 

اين كاراكتر و خصيصه آذربايجان در طول اعصار و قرون عوض نشده . همه مرز و بوم پارس

دين بار در قرن نوزدهم، روسيه دوبار به آذربايجان هجوم آورد و در قرن اخير نيز چن. است

  .1941اين خاك مورد تهاجم واقع شده و آخرين بار در سال 

 عرصه شهر تبريز در.  موقعيت آذربايجان پيامدهاي تجاري بازرگاني مهمي هم داشته است    

هاي كاروان رو باستاني  تبريز نقطه كليدي در جاده. تجارت، واصل و رابط اروپا با آسياست

حدود هشتصد . ها را به خود جلب كرده است ي دوردستتجارت در تبريز بازارها. بوده است

جات و كالاهايي از هندوستان و البسه از فلاندر به فروش  سال در بازارهاي شهر تبريز ادويه

، راه قطار .تاريخ موقعيت استراتژيك خود را در اين نقطه تغيير نداده است. رسيدند مي

اي است كه  آن يك جاده گسترده. ه يادگار داردمنتهي به قفقاز هنوز بقاياي خود را در تبريز ب

هاي گوناگوني به اروپاي شرقي وصل  به سوي شمال تا روسيه كشانده شده و سپس با اتصال

هايش در  در حال حاضر اين جاده در مرز روسيه مسدود شده است و خط آهن. شود مي

گشايد كه   را ميروسيه تنها در شرايطي مرزهاي تجاري خود. خورند آذربايجان خاك مي



 رخ داد زماني كه 1949_1950يك بار اين واقعه در زمستان . نيازهاي داخلي اش مرتفع شود

روسيه در آن مقطع سود كلاني نصيب . مردم در آذربايجان نياز مبرم به مواد غذايي داشتند

 خود كرد، روسيه انبوهي از گندم را از طريق كانتينرهاي خط آهن صادر كرد و به قيمت

  .گزافي فروخت

 بوده است  آذربايجان، كه از سوي جامعه جهاني دور مانده است، محل تلاقي نژادهاي مختلفي    

كنند، زباني كه  آنها با زبان تركي صحبت مي. اند اما از بقيه ايراني ها متفاوتند آنها ايراني مانده

جدي، مهاجم، زود آنها مردماني سخت كوش، . هاي فارسي را به خود گرفته است خيلي واژه

هاي مردم آذربايجان گرم  و قلب. گشا و باز هستند برانگيخته شده، شجاع و در روابط خود دل

دوستي با يك آذربايجاني يك دوستي اصيل، پويا و هميشگي است، . و سخاوتمند است

ها نسبت به روس ها  آذربايجاني. دوستي آنها دوستي ايام سخت و تلخ و ايام شاد هم هست

اند، چرا كه همسايه بوده و به عنوان فرد اين دو ملت با هم  شه با دوستي مراوده كردههمي

. اما مردم آذربايجان نه كمونيست هستند و نه به كمونيسم تمايل دارند. آيند خوب كنار مي

  .اند حتي يك ده درصد آنها به كمونيسم و ماركسيسم نگرويده

دهد اما جمعيت آن حدود  صد ايران را تشكيل مي در7 آذربايجان از نظر كميت زيستي فقط     

اما از نظر .  ميليون سه ميليون آذربايجاني هستند16 درصد مردم ايران است يعني از 18

حدود يك چهارم پشم، گوسفند، فرش، گندم، و حبوبات . تري دارند اقتصادي موقعيت مهم

كو، و روغن و يك پنجم سبزه و حدود يك سوم بادام، تنبا. شود ايران در آذربايجان توليد مي

 درصد محصول ايران را توليد 15حتي در عرصه توليد پنبه . كند خشكبار و شكر را توليد مي

به اين جهت روسيه چشم طمع در . بنابراين آذربايجان نقش مهمي براي ايران دارد. كند مي

  .اين خاك دوخته است

هدف از اين . نها به ايران حمله كردند متحد شدند آ1941وقتي كه روسيه و انگليس در سال 

شد  ها كه از سوي قفقاز تهديد مي تهاجم دوگانه بود نخست منافع شوروي را از خطر آلمان

 1941 اوت 26در . كند كند و ضمنا راه تداركاتي مواد غذايي را به روسيه فراهم مي حفظ مي

سيه نيز آذربايجان را اشغال ارتش رو. نيروهاي ارتش بريتانيا جنوب ايران را اشغال كردند

كرد، در دوران اين اشغال نظامي، فرماندهي امريكايي منطقه خليج از اين كريدور آذربايجان 

در پايان جنگ نيروهاي . عبور حدود پنج ميليون تن مواد غذايي به روسيه را فراهم ساخت

و به اشغال نظامي ارتش انگليس و امريكا منطقه را ترك كردند اما نيروهاي روسيه ماندند 



رسيد كه نيروهاي روسي قصد دارند در آنجا رحل اقامت افكنده و  به نظر مي. خود ادامه دادند

. ايران به اين اشغال اعتراض كرد و موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل آورد. بمانند

وسيه  ر1949قدرت افكار عمومي سبب شد كه روسيه عقب نشيني كند و بالاخره در ماه مه 

  .نيروهاي خود را از آذربايجان فراخواند

 استان باستاني  اما قبل و بعد از اين واقعه، روسيه وقايعي را در اين منطقه كاشت كه هنوز اين    

ارتش اشغالگر روسيه و نيروهاي نظامي آن خيلي وحشي هستند اما نيرويي . نوردد را در مي

من در رضاييه .  يك نيروي مردم و انسانگرا بودكه آذربايجان را اشغال كرده بود مدل و نمونه

اي بود و تعريف كرد كه چه بلايي برسر يك معترض  با يك نفر صحبت كردم كه شاهد زنده

. حتي شديدترين مخالفان شوروي نيز مجبور بودند به اين نكته اعتراف كنند. آورده شد

هر . ازتاب مثبتي داشتها طوري عمل كردند و اثر گذاشتند كه در اذهان مردم ب شوروي

ارتش . شد نيروي روسي كه با مردم برخورد غير مودبانه و تهاجمي داشت فوري فراخوانده مي

ديسيپلين نظامي فوق العاده . ها احترام مردم را به خود جلب كردند شوروي در تمام جنبه

ا گذاشت همانج اگر يك سرباز شوروي دست روي شانه يك زن آذربايجاني مي. خشن بود

  .شد تيرباران مي

روسيه در اين جا شانس منحصر به فردي داشت تا ميزان انضباط نظامي و وفاداري خود را به 

ارتش شوروي گرداني . دولت روس تا آخرين حد از اين فرصت استفاده كرد. نمايش بگذارد

 آنها يك روز. آنها را در خوي مستقر كرده بودند. شد داشت كه از مسلمانان قفقاز تشكيل مي

كنند و خود را به  در يك فرصت مناسبي آنها خوي را ترك مي. گيرند كه فرار كنند تصميم مي

ارتش شوروي . ماند رسانند، اين راز پنهان نمي  مايل فاصله دارد مي25مرز تركيه، كه حدود 

تمام اين افراد ارتشي مسلمان را به خوي باز . كند كند و دستگيرشان مي آنها را تعقيب مي

  .كشند گردانند و همه را مي مي

هاي  بندد و آنها را چون ساردين در زير زمين ارتش شوروي اين سربازان را به زنجير مي

كند و  سپس آب قوي به ارتفاع چند اينچ به زيرزمين روانه مي. دهد سربازخانه در خوي جا مي

بعد از . ميرند سنگي ميسربازان به مرور از فرط سرما و گر. كند آنها را به حال خود رها مي

ريزند و اين بود درسي كه ارتش روس در مورد  چند هفته كه همه مردند، اجساد را بيرون مي

  .ديسيپلين نظامي ارايه كرد



ها به همان اندازه نيز نسبت به مخالفين محلي با اشغال نظامي شدت عمل نشان  روس

كردند و يا اصلا ابراز  وي خانه پنهان ميالبته آنها كساني را كه عقايدشان را در پست. دادند مي

اما در مواقعي برخي از فرزندان آذربايجان جرات كرده و بنا به . كردند كردند تنبيه نمي نمي

. كردند هاي روسي اعتراض مي كرده و يا عليه سياست سنت مبارزاتي خويش ابراز عقيده مي

خويش صداي خود را بلند در مواقعي برخي از اين فرزندان نسبت به اشغال سرزمين 

اي بود و تعريف كرد كه چه  من در رضاييه با يك نفر صحبت كردم كه شاهد زنده. نمودند مي

بلايي برسر يك معترض آورده شد؛ اين مرد در رضاييه يك سخنراني كرده بود و عليه اشغال 

 قرار گرفته و اشاره كرده بود كه چطور ايران تحت قيموميت بيگانه. آذربايجان سخن گفته بود

او را به سرعت سربازان شوروي دستگير . شده بود) از اين يوغ(خواهان رهايي آذربايجان 

. دهند تا يك قبري بكند به او يك بيلچه مي. كرده و با اسكورت نظامي به بيرون آورده بودند

بسته رو به كنند، او را دست و پا  شود، اول او را تيرباران نمي وقتي قبر كنده شده و حاضر مي

وقتي كه ديگران با بيلچه خاك . كنند دهند و او را زنده زنده دفن مي زمين در گور قرار مي

ي، او  ي علي علي. زند يا علي يا محمد، اي امام اول شيعيان ريزند، او فرياد مي بروي او مي

فه شده سپس از زير خاك با صداي خ. گذارد يا علي، علي هرگز مرا تنها نمي. زند فرياد مي

ها  آيند و خاك ها به حركت سريع درمي سپس بيلچه. »زنده باد آذربايجان«: زند مرد فرياد مي

هنوز هم از آن خاك و گل فرياد يك مخالف اشغال . ماند ريزند و خاك از حركت باز مي فرو مي

          .آذربايجان بلند است

هاي مردم را موافق خود  دهتر از ترور سود بردند تا تو هاي ظريف ها از روش بهرحال شوروي

آنها به تمام نقاط استان افرادي را ارسال داشتند تا با مردم از نزديك سخن گويند، . سازند

كرد و ديگري چنين وانمود  اينان دو نفري كار مي كردند، يكي به عنوان سخنگو نقش ايفا مي

به يك مصاحبه آمدند و با روستاييان يك  آنها به روستاها مي. كرد كه منشي است مي

  :گرفت ها نمونه وار به اين شيوه صورت مي مصاحبه. كردند مي

  اسم شما چيست؟    

  احمد    

  در خانواده چند نفريد؟    

   فرزندم7زنم و     



   شما كجاست؟خانه    

  )كند اشاره مي(اين خانه     

اش   منشيسخنگو خطاب به(اي كه اين پيرمرد بايد آنجا زندگي كند  نگاه كن به خانه مخروبه    

  )گويد يم

  .هايت نگاه كن  خانهآيا ما خانه بهتر از اين را به اين خانواده نداريم؟ به فهرست    

بلي، در تهران خانه فلان : گويد  ميكند و هاي موجود را در كتابش مرور مي منشي ليست خانه    

  .توانند آن را داشته باشند ايشان مي. معاون وزير موجود است

سپس خطاب به روستايي بيان . گويد سخنگو به منشي مي» . كناين عائله را به آنجا ارسال«

  .».زماني كه انقلاب فرا رسد و ما تهران را بگيريم، آنجا خانه شما خواهد بود«دارد كه  مي

  »چندتا فرش در خانه داريد؟«پرسد  س ميسپ    

فرش  ممكن است كثيف و زهوار در رفته باشد، اما داشتن.  هر ايراني در خانه فرشي دارد    

آن مرد مي رود تا تكه پاره فرشي كه رويش نماز . شود نشانه تملك خوبي محسوب مي

اش در حالي كه به تكه  سخنگو خطاب به منشي.  را بياورد_يك متر در دو متر_خواند  مي

هاي بافت تبريز،  براي او شش قطعه در نظر بگير، از فرش«گويد  كند، مي فرش دهاتي نگاه مي

  ». كورشبهترين فرش بافت

و اين ماجرا همچنان از خانه به فرش، از فرش به گوشت، از گوشت به نوع مدرسه ادامه پيدا 

اين حركت . يابد اين رشته كمپين از هر روستايي به روستايي، از ده به ده ادامه مي. كند مي

نشسته نازل ماند كه به روستاهاي فقر زده و روستاييان به خاك  نوعي مائده آسماني را مي

شود كه گيرنده امكانات و جوايز عيني خواهند بود، مثل  به روستاييان قول داده مي. شود مي

ها به  اين شيوه بود كه كمونيست. دهد اينكه يك كدخداي محلي صميمانه به آنها تحفه مي

 هاي ها گام در همين دوره روس. درون مردم روستايي رفتند و تلاش در پخش نارضايتي كردند

آنها متعهد شدند كه در آذربايجان دولتي را به وجود . سياسي موثر ديگري نيز برداشتند

  .آورند تا حتي وقتي ارتش روس از منطقه رفت، آن دولت بتواند بر سركار بماند



ها در  دانيال كميسارف، آتاشه فرهنگي شوروي سنگ بناي امور آذربايجان بود، و مغز شوروي

او . اي از زبان فارسي داشت او آشنايي فوق العاده. ونيستي در ايرانهاي مختلف كم پشت گروه

گفت و مردم او را به جهت  نشست و با فرد فرد مردم عادي سخن مي ها مي خانه در قهوه

او مدل اخلاق و احساس خاصي به شيوه . روراستي و فروتني و خلوص ظاهري دوست داشند

  .ها بود شوروي

فرزند يك _ربايجان برگزيده شد يك مرد بومي آذربايجاني بود مردي كه به رهبري دولت آذ

پيشه وري كمونيستي بود كه در باكو .  اسم او جعفر پيشه وري بود_فرد محترم و مقدس

. در دهه سي به ايران رفت. تحصيل كرده بود و در مدارس كمونيستي روسيه درس داده بود

. اول در رشت و سپس در تهران.  پرداختاي سازمان داد و به انتشار روزنامه يك اتحاديه

پيشه وري به زندان فرستاده ). رضاشاه پدر شاه فعلي(هاي او را بست  رضاشاه پهلوي روزنامه

 به ايران حمله كردند، پيشه وري و ديگر زندانيان 1941شد، وقتي كه روسيه و انگليس در 

 تاسيس شد، 1942ن در سال حزب توده، حزب كمونيستي ايرا. ها رها شدند سياسي از زندان

پيشه وري يكي از . كرد حزبي كه با ظرافت خاصي از اطلاق دايره كمونيست به خود امتناع مي

اي كه بعد از رهايي از زندان نشر  پيشه وري از طريق روزنامه. اعضاي اوليه اين حزب بود

  .نمود  حزب را تبليغ مي كرد، خط و برنامه مي

ري به تبريز رفت و فرقه دموكرات را بنيان نهاد، كه همتاي  پيشه و1945در اواخر سال 

اين فرقه حركتي را سازمان داد، ارتش روسيه نيروهاي نظامي . آذربايجاني حزب توده بود

اي تشكيل شد و  ايران را كه در آذربايجان بودند خنثي كرد پيشه وري به قدرت رسيد، كابينه

دولت پيشه وري فقط از اواخر سال . ي به عمل افتادپارلمان انتخاب گرديد و يك برنامه سياس

اين دولت و دولت مركزي ايران برسر نظارت بر انتخاباتي كه .  عمر كرد1946 تا دسامبر 1945

نيروهاي ارتش دولتي به آذربايجان رسيدند، . شاه مقرر كرده بود، به جدال رسيدند

 45ه وري به روسيه رفت، حدود هاي چند رخ داد، دولت پيشه وري برافتاد و پيش درگيري

دقيقه قبل از اينكه نيروهاي ارتشي به تبريز وارد شوند و ارتش روسيه كه شش ماه پيش 

  .منطقه را ترك كرده بودند، به نجات دولت منطقه نيامدند

كردم كه پيشه وري انساني بي كفايت، غير كارآمد و  ها فكر مي من از طريق گزارشات روزنامه

 دريافتم كه 1950هايم به آذربايجان در سال  بود، اما از مطالعات و از مسافرتمامور شوروي 



اي به آذربايجان تهيه ديد كه هنوز امروزه هم  او برنامه. پيشه وري سياستمداري موشكاف بود

  .اي مورد پشتيباني مردم است به طور فزاينده

ها اين سوظن را داشتند كه او  خيلي. شد داند كه برنامه دراز مدت پيشه وري چه مي كسي نمي

اي بود كه نيازهاي  ها براين باورند كه پيشه وري دنبال برنامه مدل روسيه را پياده كند، بعضي

اما . ايرانيان را برآورده كند درحالي كه چاشني اندكي نيز از سوسياليسم به همراه داشت

  .رم مستقيم و خالص بودقسمت اعظم پروژه كه پيشه وري براي آذربايجان داشت به نوعي رف

كردند، اصلاحات  قسمت مهم برنامه وي كه بخش اعظم روستاييان از آن پشتيباني مي. 1    

هاي مالكان بزرگ  او زمين. اين اصلاحات چاشني اندكي از كمونيسم هم داشت. ارضي بود

 املاك اما پيشه وري هرگز به اموال و. فراري را ضبط كرد و آن را بين روستاييان تقسيم كرد

مالكاني كه در آذربايجان ماندند دست نزد، قانون جديد تنها سهم ساكنان املاك را از 

  .محصولات افزايش داد

هاي  هايش داد و دولت او بانك پيشه وري همچنين چاشني اندكي از سوسياليسم به برنامه. 2    

  .بزرگ را ملي كرد

ي، كه مورد پشتيباني كامل مردم كار بزرگ ديگري كه پيشه وري بعد از اصلاحات ارض. 3     

قرار گرفت جلوگيري از هرگونه رشوه خواري كارمندان دولتي بود كه رشوه را به عنوان جرم 

دو كارمند عاليرتبه و چند كارمند جز دولت وي به همين جرم رشوه گيري از مردم . تلقي كرد

گانان و تجار به من گفتند بازر. اين قانون اثر فوق العاده روشني داشت. به دار آويخته شدند

ها و حجره هاي خود را  دادند كه مغازه كه در دوران پيشه وري حتي آنها به خود جرات مي

مردم عادي به من گفتند براي . شبها هم باز بگذارند، بي آنكه ترسي از دزدها داشته باشند

در خيابانها نگه هاي خود را شبها  توانستند ماشين اولين بار در دوران پيشه وري مردم مي

  .اش را از دست بدهد ها و يا ديگر قطعات مهم ماشين ها، لاستيك دارند بي آنكه كسي چراغ

  .هاي پزشكي ايجاد شدند، برخي سيار بود و در خدمت روستاييان اطراف تبريز كلينيك. 4    

دت شد، احتكار مواد غذايي به ش قيمت كالاهاي مايحتاج مردم به طور شديدي كنترل مي. 5    

شد، نوعي سهميه بندي غذايي به كار افتاد تا هريك از شهروندان بتوانند نيازهاي  تنبيه مي



پيشه وري قول داده بود كه هزينه زندگي چهل درصد كاهش . حداقل خود را دريافت دارند

  .يابد و او موفق به انجام اين كار شد

ه زني جمعي مابين حداقل دستمزد و حداكثر ساعات كار مشخص شد و سيستم چان. 6    

  .كارمندان و كارفرمايان براي اولين بار به راه افتاد

ها اسفالت شدند هركس  ها و جاده پروژه كارهاي عام المنفعه برگزار شد و اكثر خيابان. 7    

  .بيكار بود به كار گمارده شد

ي سيستم گسترده آموزشي برنامه ريزي و اجرا شد براي تمام روستاها مدرسه طرح ريز. 8    

دانشگاه (شد و دانشگاه تبريز با دو كالج ديگر افتتاح شد، كالج پزشكي و دانشكده ادبيات 

زبان . هاي مربوط به فرهنگ آذربايجان مورد تاكيد قرار گرفت عرصه) تبريز هنوز دايره است

  .تدريس در دوره ابتدايي به آذربايجاني تغيير يافت

او . خواست اما او جدايي از ايران را نمي. يجان بودپيشه وري مدافع خود مختاري براي آذربا. 9    

او . شود در آذربايجان هزينه شود ها اخذ مي خواست حداقل نصف مالياتي كه از آذربايجاني مي

خواست اين استان به درجه بيشتري حق خودكفايي و خود گرداني داشته باشد و در  مي

  .باشدپارلمان دولتي تهران نيز نمايندگان بيشتري داشته 

هاي ديگري هم دارد، اما اين موارد اصلي  برنامه دولت پيشه وري غير از اين موارد بخش

از زماني كه گذر وقايع سبب برافتادن دولت پيشه وري شد مسايلي پيش آمد . برنامه وي بود

  .تر كرد اي مقبول تر و به طور فزاينده هاي او را از ديد و نظر مردم عادي جذاب كه برنامه

سربازان دولتي . ني كه ارتش دولتي وارد آذربايجان شد سرو صداي نعره آوري ايجاد كردزما

رسيد و به آن هم رحم  بردند هرچه به دستشان مي كردند و مي تاراج را آغاز كردند، غارت مي

. ها از رفتار و كردار بغايت بهتري برخوردار بودند ارتش روس) در مقام مقايسه. (كردند نمي

اين ارتش . ناميد، قشون درنده و اشغالگر بود تي كه خود را ارتش نجات بخش ميارتش دول

خرمن هاي دهقانان سوزانده شده نابود . زخمهاي وحشتناكي در مردم به جاي گذاشت

هاي مردم  خانه. گشتند، زنان و دختران روستاييان آذربايجان مورد تجاوز جنسي قرار گرفتند

. روستاييان به غارت رفتند و دزديده شدند) چهارپايان(احشام اغنام و . غارت و چپاول شدند



ماموريت ارتش شاهنشاهي آزادي و نجات بود، اما اين ارتش . ارتش دولتي خارج از كنترل بود

  .مردم عادي را مورد شكار قرار داد و ويراني، غارت و مرگ از خود بجاي گذاشت

آنها نه تنها خواستار املاك و . رسيدندهنوز ارتش شاهي در منطقه بود كه مالكان فراري 

هايي شدند كه در دوران پيشه وري مردم صاحب زمين  كرايه آنها شدند، بلكه خواستار كرايه

اين پرداخت هاي اجباري گذشته سبب نابودي ذخيره غذايي دهقانان و به خاك . شده بودند

رفتند با خود مقدار متنابهي  غير از اينها، وقتي ياران پيشه وري مي. سيه نشستن آنها گرديد

 نوعي 1947_48اين وقايع سبب شد كه زمستان سال . غله و معدودي چهارپا هم بردند

براي اينكه . اثرات ايذايي آن در حال روستاييان شديد بود. قحطسالي براي مردم باشد

مباداي خود هاي روز  روستاييان بتوانند زمستان را بگذرانند و زنده بمانند، مجبور بودند غله

در نتيجه اين، روستاييان براي كاشتن زمين در بهار بعدي ديگر تخم . را بيرون بكشند

  .نداشتند، بنابراين تابستان آتي محصول آنها خيلي ناچيز بود

حدود بيش از هفت ماه برف روي زمين ماند و .  شديدا سرد بود1948_49زمستان سال 

در دشت . وستاييان دو سومشان از دست رفتهاي ر گله. بيشتر چهارپايان هلاك شدند

 درصد چهارپايان نابود شدند و 80بادگير مغان، در منطقه شمال شرقي آذربايجان نزديك 

گوشت و غله . حدود ده هزار تن از ايلات و عشاير دچار قحطي و گرسنگي مفرط شدند

  .كرد ها بيداد مي كمياب بود و قيمت

ام، غلات خود را در بازارها به  هايي كه من شناخته انسانترين  ملاك بزرگ آذربايجان سنگدل

ملاكان . باختند فروختند حال آن كه روستاييان آنها از گرسنگي جان مي قيمت گزافي مي

حتي مبالغ هنگفتي تخم غلات را نيز فروختند و بنابراين ذخيره تخم كاشت محصول را براي 

لت مركزي به تبريز ارسال شد تا جلوي حدود صد تن گندم از سوي دو. بهار كاهش دادند

مسوولين . ها هرگز به دست مردم نرسيد گرسنگي مردم محروم گرفته شود اما اين گندم

  .دولتي حاكم هرچه گندم بود در بازار آزاد فروختند و درآمد حاصله را به جيب خود زدند

اييان آذربايجان روست.  خيلي ناچيز بود1949بهار و تابستان آن سال دير رسيد و محصول 

مردم .  فرا برسد1949خوردند تا اينكه سهم محصول  عملا علف درختان و ريشه گياهان را مي

برند و هيچ غذايي   گذشته باشد، در گرسنگي مفرط به سر مي1949قبل از اينكه پاييز 



 درصد آنها در زمستان سرد 99مردم به قدري به خاك سياه نشسته بودند كه . نداشتند

  . پوشش و لباس كافي نداشتند تا با سرما مقابله كنند1949_50

حدود دو متر برف در .  شديدترين زمستان در تاريخ اين استان بود1949_50زمستان سال 

آذربايجان روي زمين بود، روستاهاي بدون غذا به سبب برف راهشان بسته و تنها مانده 

وقتي . شتند احشام خود را از دست دادندروستاييان كه امكان تغذيه چهارپايان را ندا. بودند

در روستاي نوايي در . كردند كه چهارپايان تلف شدند، روستاييان گرسنه از آنها تغذيه مي

نزديك خوي، كه من متوقف شدم، پنجاه نفر از سيصد نفر سكنه روستا از فرط سرما و 

بسيار معمول شده .  شددر اكثر روستاها هركه در خانه بود، مرد و تلف. گرسنگي جان باختند

ها از فرط گرسنگي برخاك افتاده بودند و ناي حركت و ايستادن  بود كه همه اهل خانه

آنها غلات را . اين درحالي بود كه انبارهاي غله ملاكان و اربابان معمولا پر از غله بود. نداشتند

 ده نوايي نزديك يك روستايي بي سواد در. هاي گزاف بفروشند كردند تا به قيمت احتكار مي

خوي، گاو آهن خود را نگه داشت تا براي من اندكي از جزييات غم انگيز و دردآور روستا 

  .بگويد

شود كه فقط نيمي از آن به  تخمين زده مي. فرستاد دولت مركزي غله را از خليج فارس مي

. رفت ق ميشد و خيلي از اين غله هم به عرا رسيد، بقيه روانه بازار سياه مي دست مردم مي

اين بار به . ها سر رسيدند و با قطار ماوراي فققاز محموله گندم به شهر رسيد سپس روس

يك روستايي سالخورده و ريش . شيوه موثر گندم كافي در اختيار مردم گرسنه قرار گرفت

  ».ها دوست صميمي ما بودند زمستان گذشته روس«سفيد اين طور به من گفت 

      

   آذربايجانيداستان يك زن گمنام     

اما تراژدي و وضعيت دردآور و رنج و عذاب مردم را يك گداي كور و زنش برايم به طور 

 سال سن 60هر دو بيش از . آن گداي كور كريم و خانمش فاطمه بود. خلاصه بيان كردند

  .داشتند

  همراه من.من آن دو را در جنوب تبريز، در نوار مرزي كردستان نزديك ده كامياران ديدم    

وقتي غذا را خورديم، به طور مرسوم به خواب قيلوله فرو . يك نهار چرب و نرمي داشت



اما آفتاب سوزنده و پر تشعشع مرا به سايه يك . بعد براي فيلم برداري به بيرون رفتم. رفتيم

آنجا ما حدود نيم ساعت يا . درخت سنجد كشاند، جايي كه اين زن و مرد گدا نشسته بودند

  .رديمبيشتر صحبت ك

هاي پاره و مندرسي داشت، كت او نه تنها  مرد لباس. اين دو نفر از گدايان رتبه پست بودند

هاي پتوي كهنه و  ها تشكيل شده بود، از تكه بخيه داشت، در واقع كتش از كهنه پارچه

من در وهله اول صورت و سيماي او را تر و تميز يافتم، چرا كه ريش . هاي ديگر كهنه

دستان او دراز، . هاي كثافت در صورتش ديده شود  شدكه رگه شتش مانع ميخاكستري پرپ

يك كلاه نمونه وار آذربايجاني بدون لبه در پشت سر او نشسته بود، . لاغر و حساس بودند

او و زنش مسيحي . هاي كهنه چرمي هويدا بود انگشتان كج و معوج پايش از لاي دم پايي

اي رنگ و رو رفته دور  تنها يك روسري پنبه.  ايستاده بودزن در برابر من بدون چادر. بودند

. چهره او تكيده و فرتوت بود و دليلش نداشتن دندان و نيز گرسنگي بود. سرش بسته بود

دستان او چون چنگال لاغر و تكيده . پوست بدن زن خشك و همچون چرم شكاف خورده بود

 هنگام صحبت ته شال گردنش را تاب كرد، عصبي بود و آن زن با تن لرزاني صحبت مي. بود

  :داستان آنها اين بود. داد مي

در اين ده آنها تمام عمر كار كرده . دهم آنها مستاجر روستايي بودند كه من نورآباد نام مي

به مرور كريم . دادند  درصد محصولات توليدي خود را به عنوان كرايه مي60بودند، حدود 

توانست فقط شب و روز و تاريكي و  او مي. مرحله كوري رسيدبينايي خود را از دست داد و به 

تمام بار و زحمت مزرعه بر گردن فاطمه . روشني را تشخيص دهد اما قادر به ديدن اشيا نبود

در نتيجه . آنها هيچ غذايي در بساط نداشتند.  سرد و طولاني بود1949_50زمستان سال . بود

 درصد 12هاي كشاورزي در ايران  ره قانوني در قرضدرصد به. از نماينده ارباب غله خريدند

  .كرد او غله را در خرمن بعدي دريافت مي. گرفت  درصد از آنها بهره مي40ارباب آنان . است

 غله را ارباب براي ما. گوش كن«زن با صدايي كه بيشتر به جيغ كشيدن شبيه بود فرياد زد     

 او را دوباره داديم، قيمت همان غله چهل  سنت حساب كرد، اما وقتي ما در سال بعد پول80

ما . بايستي درست دو برابر آنچه كه قرض كرده بوديم پرداخت كنيم بنابراين ما مي. سنت بود

  ».ما تقريبا سه برابر پولي كه قرض كرديم پرداختيم. مجبور بوديم بهره هم بدهيم



كني اين عادلانه  فكر مي«نگريست فرياد زد  سپس در حاليكه درست در چشمان ما مي

  »است؟

فقط يك پنجم محصول براي گداي كور و همسرش باقي ) مالكانه(پس از پرداخت سهم ارباب 

اين . گندم و جو بود)  كيلو90حدود ( پوند 200ماند كه اين شامل عليق چهارپايان و حدود  مي

يك بز و يك بايستي خودشان با اين آذوقه سر كنند، بلكه دو گوسفند،  زن و مرد نه فقط مي

  .خر را نيز آذوقه دهند

ز اول روشن بود كه اينها غذاي كافي ندارند كه بتوانند رسد ا زمستان با سرعت فرا مي    

انبارهاي مالكان پر بود اما مباشر ارباب . زمستان را تا بهار همراه چهارپاهاي خود به سر آورند

بدتر . آورد ها را از پاي در مياين قرض آن.  درصد بهره40خواست و هم  هم قيمت بيشتري مي

كرد قادر به انجام كار كشاورزي  رفت و او ديگر فكر مي از آن سلامتي فاطمه هم به قهقرا مي

بنابراين آنها تصميم گرفتتند دارو ندار خود را بفروشند و هرچه بتوانند پول . در مزرعه نيست

. براي شكمشان دست و پا كنندتهيه كنند و به تبريز بروند تا محلي براي زندگي و غذايي 

يك پارچه فرش نماز، چند عدد ظرف، . غير از چهارپايان چيزي ديگر براي فروش نداشتند

 دلار تهيه كردند، پولي كه 80تمثالي از مسيح در قاب چوبي، آنها براي تمام دارو ندارد خود 

نها چنين فكر بهرحال آ. توانست كافي باشد، زمستان تبريز فقط آنها را در زمستان مي

  .كردند مي

آنها نورآباد را در يك روز سرد گزنده زمستاني ترك كردند، كريم بر دوش خود بسته پتوها را 

كرد و فاطمه مابقي غذا و مايحتاج خودشان را كه شامل ناني بود كه فاطمه شب آخر  حمل مي

  .پخت با ته مانده گندمشان و نيز يك تكه پنير بز به اندازه يك تخم مرغ

آنها چندين كيلومتر راه رفتند و ميان بر از وسط . حدود يك متر برف زمين را پوشانده بود

تا آنجا فاطمه زير . شدند ها از آنجا رد مي اي رسيدند كه فايتون ها عبور كردند و به جاده راه

  .اي انداخت و راه افتادند زن كريم را در جاده. برد بازوي كريم را گرفته و راه مي

تا آنجا قسمت . ن راه طولاني آرام و خسته كننده آنها حوالي شب به تبريز رسيدنددر اي

آنها وارد بازاري شدند تا از ذخيره مالي خود برايشان . بيشتر نان و پنير آنها تمام شده بود

فروخت ايستاده  اي كه غله مي وقتي كه در برابر آخور بزرگ يا دكه. غذا و مسكن تهيه كنند

  »آدرس خانه شما كجاست؟«روهبان از ژاندارمري سررسيد و پرسيد بودند، يك گ



  .ر آباد، زن پاسخ دادنو    

  »كنيد؟ اينجا چه كار مي«

  ».ايم اندكي غله بخريم آمده«

كريم و فاطمه خبر نداشتند كه در تبريز فروش غله به كساني كه مقيم تبريز نبودند توسط 

تبريز . ها جيره بندي شديد اعلام شده بود هچرا كه در همه عرص. دولت جرم اعلام شده است

  .فقط غذاي كافي براي ساكنان خود داشت، نه بيشتر

  .ژاندارم گفت» .حالا بايد به زندان برويد«    

اما . مرد سرو صدا به پا كرد، فاطمه جيغ و داد نمود و هردو از جمله كريم اعتراض كردند

بايستي چند روز   را در زندان گذراندند و ميآنها اجبارا شب. هاي آنها چاره ساز نبود مخالفت

  . شدند ديگر نيز زنداني مي

  ؟پرسيدم ديگر چه شد    

ما فقط » چقدر پول داريد؟«فاطمه پس از مدتي مكث پاسخ داد، روزي گروهبان آمد و گفت 

بعد از . او دفتري بيرون كشيد و با مداد آن را نوشت. پول داريم)  دلار80(چهار صدتومان 

شما آن پول را . شود جريمه شما چهارصد تومان مي«يقه سرش را بلند كرد و گفت چند دق

  .»بدهيد و آزاديد برويد

ژاندارم جلو . من به ژاندارم اعتراض كردم و فاطمه نيز گريه و زاري نمود«كريم به سخن آمد 

ر و گوش كن اي پيرمرد خرفت، كو«آمد و از گلوي من گرفت و فشرد و مرا تكان داد و گفت 

خواهي تيرباران بشوي  مي. كنند مردم را به جهت اين كاري كه تو كردي تيرباران مي. شيطان

  »يا اينكه آن چهار صدتومان را بدهي آزاد شوي؟

  »ول را دادي؟«

ما در بيرون . ما بيرون آمديم، يك شاهي نداريم و هيچ چيز«كريم پاسخ داد » .بلي داديم«

  ».ي داريم، نه سرپناهيها سرد است نه كار هستيم، كوچه



  .من پرسيدم» بعدا چه كار كرديد؟«

اي خود را اين بار كاملا باز كرد و پر از اشك شد و آنگاه آن زن بيچاره  هاي قهوه فاطمه چشم

سپس زن بدبخت از » .ببين ما گدا شديم«هايش را دراز كرد و در گوشي زمزمه كرد  دست

  .حال رفت و به هق هق گريه فرو رفت

خواستند تا  ريالي مي. هاي تبريز راه افتادند و به گدايي پرداختند  و كريم در خيابانفاطمه

آنها پشت ديواري، جان پناهي يافتند . اي تا پاهاي كريم را بپوشاند غذايي بخرند و نيز پارچه

بالاخره يك زن پير تبريزي به آنها اجازه داد تا در . كه با مقواهاي بسته بندي درست شده بود

آنها نتوانستند كاري پيدا . اما زن پير غذايي براي مهمانان نداشت. ف خانه آنها بخوابندك

هاي تبريز رقابت شديدي  هاي ولگرد در خيابان اين زن و مرد و ساير گدايان و سگ. كنند

  .كردند براي پيدا كردن غذا مي

ها مردم را  نقلابدهد ا اي رخ داد كه نشان مي در يك شب زمستاني سوزان و كشنده، واقعه

هاي تبريز  اي از خيابان كريم و فاطمه در گوشه. رسانند گاهگاهي به نقطه جوش و خروش مي

ها دوره  مشغول گدايي بودند كه متوجه شدند كه حدود يك دوجين از روستاييان را ژاندارم

كه كريم دهند، آنها مرتكب همان جرمي شده بودند  هايشان آنها را حركت مي كرده و با باتوم

فاطمه به كريم گفت . آنها به تبريز آمده بودند تا كار و غذا پيدا بكنند. و فاطمه كرده بودند

  ».بيا، ما هم به اين جمع بپيونديم«چه شده، و زير گوشي زمزمه كرد 

زن كريم را همراهي كرد و راهنمايي نمود و آنها به وسط خيابان آمدند و به جمع ديگران 

تمام گدايان، ژنده . پيوستند گذشت افراد بيشتري به اين جمع مي ان ميهرچه زم. پيوستند

آورد كه تا آن جمع را به زور  فاطمه به خاطر مي. هاي تبريز آنجا بودند  حال پوشان و ژوليده

يكي از روستاييان تحت نظر خواست فرار كند، . باتوم به زندان آوردند چندصد نفر شده بودند

  . به زمين زدنداما با ته تفنگ او را

فاطمه » .ها فرياد اعتراض بلند كرديم عليه ژاندارم. ما اين وضعيت را دوست نداشتيم«

مردي را كه با تفنگ به . كردند گفتيم بس كنيد جمعيت همه اعتراض و همهمه مي مي. گويد مي

 با زور ها را مثل چهارپايان به صف كردند، بقيه زنداني. زمين انداختند به داخل زندان بردند

من . آوردند همه ما ناراحت بوديم از آنچه برسر ما مي. هل دادند و در يك محل جمع كردند

ها شما را غارت  اجازه ندهيد ژاندارم«. خطاب به زندانيان فرياد زدم» زن شجاع آذربايجاني«



تم، وقتي ماوقع را به كريم گف. همه عصباني بودند. من عصباني بودم» .كنند و سركيسه نمايند

  .او هم عصباني بود. او از جا پريد و فحش و ناسزا گفت

آيا شما . كريم و من كمونيست نيستيم«فاطمه ايستاد درست به چشمان من نگاه كرد و گفت 

پذيري؟ شما بايد اين را بپذيري قبل از اينكه  كني؟ آيا شما حرف شوهر مرا مي مرا باور مي

  ».بگويم بعدا چه اتفاق افتاد

  .پاسخ دادم» .كنم  گفتيد باور ميبلي هرچه«

اش كه در سيمايش بود  اش را به جلو داد، سربلند كرد و با غرور خاص آذربايجاني فاطمه سينه

براي اينكه سعي كني . وحشتناك است وقايعي كه برما و بر ديگر روستاييان رخ داد«گفت 

د تو را سركيسه كند و غذا بخري، دستگير شوي؟ پليسي كه قرار است حافظ و نگهبان تو باش

ها از سرما و  هاي سرد و تاريك بيندازد تا همچون سگ تو را بيرون، در خيابان! غارت نمايد

تك تك افراد در آن . توانيم اين وضعيت را تحمل كنيم ما ديگر نمي! گرسنگي جان بدهي

: آوريم د برميايستيم و برروي ژاندارم فريا ما در برابر زندان مي. جمع همين احساس را دارند

  ».بيز پيشه وريني ايستيريك. خواهيم وري را مي پيشه وري، پيشه وري، ما پيشه“

. اند اين گداي كور و زنش نمونه كساني هستند كه ديگ آذربايجان را گرم و سوزان نگه داشته

تواند گوياي نمونه وار وضعيتي باشد كه در سراسر زمستان آذربايجان تكرار  داستان آنها مي

گرايند  اين داستان دليل اينكه چرا توده مردم غير كمونيست، به سوي كمونيسم مي. شود يم

اينجا كمونيسم تنها نيروهايش را از اين قبيل مردم جذب مي كند، نه اينكه . دهد را نشان مي

  .واقعا مردم از نظر نظري به آن گرويده باشند

هاي  طي كه كريم و فاطمه در خياباندر شراي. ها در اين نواحي فعال است اطلاعات شوروي

هزاران “: كرد شدند، راديو مسكو به فارسي اين برنامه را پخش مي تبريز از گرسنگي هلاك مي

آنها همه سرنوشتي جز مرگ از . هاي تبريز بي هيچ كمك و حمايتي سرگردانند نفر در خيابان

  ”.گرسنگي ندارند

ها اين آتش را تا مرحله شعله ور  كمونيست. آذربايجان به معني محل نگهدارنده آتش است

  .اند شدن باد زده



به ويژه اصلاحات ارضي و نيز _وري به قدري مردم پسند و توده گير بود  هاي پيشه برنامه

 اگر روزي در _تنبيه شديد ماموراني كه رشوه خواري كنند و نيز برنامه كنترل قيمت آذوقه

 پيشه وري بار ديگر با 1950پيوست، در تابستان  ع ميآذربايجان انتخابات واقعا آزادي به وقو

و اين درحالي است كه از سه ميليون . شد  درصد آراي مردم به قدرت بازگردانده مي90

  .آذربايجاني شايد فقط حدود هزار نفر كمونيست در اين استان باشد

 


